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بررسى ویژگى هاى زبانى و دستورى دوبیتى هاى
 باباطاهر همدانى

سیّد آرمان حسینى آبباریکى1
تقدیم به استاد پرویز اذکائى به پاس مطالعات عالمانه در باباطاهر پژوهى

درآمد
باباطاهر همدانى از عرفا، شــعرا و حکماى قرن پنجم هجرى بوده اســت. شــهرت او به سبب سرودن 
فهلویاتی اســت که امروزه شــکل عروضی به خود گرفته و «ترانه» نامیده می شــود. دوبیتى هاى باباطاهر 
به دلایلى چون: عدم دقّت علمى ناســخان و دخالت ذوق آنان در ضبط هاى مختلف و همچنین به ســبب 
بى اعتنایى به ضبط اصیل آن ها، دچار تغییر و تحولاتى شده است؛ تا بدانجا که امروزه از این دوبیتى ها، جز 
رنگ و بویى محلىّ، نشانى دیگر از فهلویات قدیم باقى نمانده است. در این مقاله نگارنده مى کوشد ابتدا با 
بررسى خاستگاه و زبان باباطاهر، ویژگى هاى زبانى و دستورى دوبیتى هاى او را مشخص کند، سپس با توجّه 
به نسخه قونیه -که قدیمى ترین نسخه از سروده هاى باباطاهر است- و نیز تطبیق این ویژگى ها با فهلویات 
کُردى، تلفظ محلىّ این سروده ها را به دست دهد و در نهایت به عنوان نمونه، ده دوبیتى را تصحیح نماید. 

1. مقدّمه  
در مورد زبان شــعر باباطاهر به سختی می توان سخن گفت، زیرا آنچه موجب دشوارى در تعیین گویندة 
این دوبیتی ها شــده، آن اســت که گاه نسخه نویســان به اقتضاي ذوق عامیانۀ خود و به علتّ فقدان دقّت 
علمى، سروده هاى شاعران را به زبان عصر خود  درآورده، هر لفظ مشکلی را تغییر داده اند و به ویژه در مورد 
فهلویات، آن ها را به زبان ادبی نزدیک تر ســاخته اند؛ چنان که نمی توان دانست اصل آن ها وابسته به لهجۀ 
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بررسى ویژگى هاى زبانى و دستورى دوبیتى هاى باباطاهر همدانى/ سیدآرمان حسینى آبباریکى

کدام ولایت بوده است.2 
نکته دیگر اینکه وجود واژه هاى مختلف از گویش هاى زبان کُردى و گویش هاى لرُى، شیرازى، کازرونى، 
مازندرانى و... دلیل بر عدم اصالت این دوبیتى هاســت. به گونه اى که هرکس باباطاهر را به ســبب نزدیک 
بودن به وضعیت و حالات روحى عامّۀ مردم و ســادگى در بیان و زبان و وجود حس و عاطفۀ قوى در آن، 
به گویش منطقۀ خود نزدیک کرده اســت؛ بنابراین روایت هاى گوناگونى از این دوبیتى ها دیده مى شود که 

تشخیص صورت اصیل و اولیّه آن ها مشکل به نظر مى رسد.3
 پژوهشگران در مورد تلفظ و همچنین شیوه تصحیح دوبیتى هاى بابا کمتر سخن گفته اند؛ در این زمینه 
مى توان به مقاله ابراهیم صفایى تحت عنوان «شعرهاى باباطاهر را غلط مى خوانند» در مجله ارمغان، مقاله 
«دوبیتى هاى باباطاهر» نوشــته استاد خانلرى در پیام نو، نوشته هاى پراکنده استاد اذکائى در باباطاهرنامه و 
مقاله «چند نکته درباره شــیوه تصحیح دوبیتى هاى باباطاهر» از چنگیز مولایى در مجله نامه فرهنگســتان 

اشاره کرد. 
در این جســتار سعى مى شــود مواردى که مى توان از طریق آن ها، دوبیتى هاى اصیل را از دوبیتى هاى 
الحاقى مشخص کرد، معرفى نمود. گذشته از این، کوشش مى شود تا با توجّه به خاست گاه باباطاهر و زبان 
تکلمّ او و نیز با عنایت به نســخه قونیه، که قدیمى ترین نسخه از سروده هاى باباطاهر است، شکل صحیح 
دوبیتى ها و خصوصیات آن ها روشن شود؛ با به دست آمدن خصوصیات نسخه قونیه و مقایسه آن با گویش 
بابا، تلفظ محلىّ این سروده ها آوانویسى مى شود و در نهایت به عنوان نمونه، ده دوبیتى تصحیح مى گردد. 

2- خاستگاه باباطاهر
آنچه از دوبیتى هاى باباطاهر فهمیده مى شود، این است که او اهل همدان بوده است؛ چنان که در برخى 

از سروده هایش به «همدان» و یا «الوند» اشاره کرده است:
به تنهائى کــرم نچیره وانى4از آن اســبیده بــازم همدانى
نشانم مو  دامان  بالوند  دامن اژ هر دو گیتى ها وشانم5بشــم 
الوند دامان  بیم  کشته  اونــم از طالعم زرده چه واجم6سنبلى 
دامان الوند  پى  کشــتم  اوش از دیده دادم صبح و شامان7گلى 
زونى8ورم بر سر نهى الوند و میمند ته  زونــى  خدا  نمیوازم 

مدفن باباطاهر نیز به طور حتم در همدان اســت؛ چنان کــه عین القضات همدانى در نامه هایش به بابا و 
تربت او اشاره کرده است:

«اگــر تــو خواهى که بدان نیّت که من زیارت طاهر و فتحه کنم تو نیز زیارت کنى، بنتوانى، که نیّت تو در 
خور علم تو بود و نیّت من در خور علم من»9

« از برکه -قدّه- شنیدم که طاهر گفت که مردمان مى آیند و ریش خود را به افسوس ما فرا مى دارند؛ پس 
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افسوس مى برند و به ریش خود مى دارند»10
«فتحه مى گوید- رحمۀاالله علیه- : هفتاد سال است تا مى کوشم، مگر ارادت در حق طاهر درست کنم، نمى توانم».11

«اى عزیز! این نبشته هم بر تربت طاهر نبشتم، روز شنبه»12
«و امروز اســتخارت کردم در فرســتادن آن، بر تربت فتحه و هم بر تربت طاهر. و خاطر بر این قرار گرفت 

که چیز دیگر نویسم تا در آنجا اشکالى کمتر نماید»13
   و در دوبیتى اى که به باباطاهر منسوب است، بابا خود را ساکن پاي « گَرُین» دانسته است:

مه درویش مســلک و آگر درُینممه طاهر ســاکن پــاي گرینم
که شاید وخت خواو روى ته بیُنم14بورى در باغ خواوم لحظه اى چند

ma tāher sāken-e- pāye garünem , me darwīš masĺak-o- āger darünem.
būrē dar bāqe xāwem lahzei čand , ke šāyad vaxte xāw rüye to bünem.

ترجمه: من، طاهرم که ساکن پاى گرین شده ام. من درویش مسلک و درونى آتشین دارم. چند لحظه اى 
در باغ خواب من بیا، باشد که در خواب روى تو را ببینم.

گرین نام منطقه اي و نیز کوهى در نواحى شــمالى اســتان لرُستان اســت؛ احتمالاً منظور بابا  از گرین، 
مجازاً کوه گرین در آن ســامان باشد، زیرا که «پاي گرین» با کوه سازگارتر است. اگر بتوان این دوبیتى را 
از باباطاهر دانســت، مى توان گفت که او مدّتی در آنجا ســاکن بوده و یا قبل از سکونت در همدان، در آنجا 

زندگی می کرده است.

3. زبان باباطاهر 
در مورد زبان باباطاهر نظرات مختلفى ارائه شــده است؛ دهخدا سروده هاى بابا را در لغتى شبیه به لرُى 
دانســته است. استاد خانلرى در کتاب زبان شناسى و زبان فارســى نوشته است: «دوبیتى هاى باباطاهر نیز 
نمونه شــعر یکى از لهجه هاى محلىّ اســت که در حدود همدان متداول بوده است».15 ادوارد براون نیز بر 
همین باور - سروده شــدن دوبیتى ها به لهجه محلىّ- بسنده کرده است.16 مراد اورنگ نیز در سروده هاى 

باباطاهر همدانى نوشته است:
«مردم لرستان از گذشته بابا را لرُ می دانند و سروده هایش را با گویش لرُي می خوانند. دانشمندان کُرد هم 
در نوشته هاي خود او را از دودمان خود دانسته اند و سروده هایش را در شمار گویش هاي کُردي آورده اند»17 

امّا باباطاهر در دوبیتى اى که البته به او منسوب است، خود را «لکَ» دانسته است:
مِ دوسى چُى خوشین دمساز دِیرِممِ دوریشــم  لکِم اعجاز دِیرم

صنوبــر قامت و پر نــاز دِیرِم18مِ معشوقى وَ نامِ فاطمه لرُ [ لرَ]        
me dorēšem lakem ijāz dērem,me dūsē čü xwašīn damsāz dērem.
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me mašūqē va name fātema lorr [larr] , sanūbar qāmat-o- perr nāz dērem.
ترجمه: من درویشــى از قوم «لک» و صاحب کرامات هســتم. من دوســتى چون شاه خوشین دم ساز و 

معشوقه اى به نام فاطمه لر، صنوبر قامت و پر ناز دارم.
بســامد واژگان لکى نیز در ســروده هاى بابا قابل توجّه اســت؛ چنان که تنها کلمه «بوره»(بیا) در بیشتر 
دوبیتى ها تکرار شــده اســت. حروف اضافه در گویش لکى نیز با حروف اضافه در نســخه قونیه هم خوانى 
دارد. از این گذشــته بیشتر فعل هاى بابا، به گویش گورانى(اورامى) است، چرا که شاعران لک زبان نیز چون 
ســایر سرایندگان گویش هاى مختلف کُردى -کُردى کرمانشــاهى، کلهرى، فیلى، جافى و حتى اردلانى و 

مُکرى- به گویش گورانى شعر مى سروده اند.

4. تفکیک دوبیتى هاى باباطاهر
تفکیک دوبیتى هاى باباطاهر، امرى بســیار مشکل است؛ یادداشــت هاى ارزنده استاد خانلرى پیرامون 
تشــخیص دوبیتى هاى اصیل بابا از دوبیتى هاى الحاقى، بیانگر این اســت که دوبیتى هاى منسوب به او را 
نمى توان از شاعرى واحد دانست؛ زیرا اختلاف مابین این سروده ها، هم در معنى و هم در بیان، بسیار است. 
به نطر مى رسد توجّه به همین نکته، موجب شده است که کاتبى، دوبیتى بى مزه زیر را به باباطاهر منسوب 

کند، یا خود به نام او بسازد:
هزاران چون منى پابست دارههر آن دلبر که چشم مست داره
ماه ســیما        آن  عاشــقان  چو شعر من بلند و پست داره19میان 

اکنــون مواردى که مى توان بر اســاس آن ها، دوبیتى هاى اصیل بابــا را از دوبیتى هاى الحاقى تفکیک 
ساخت، از نظر مى گذرد.

4-1- دوبیتى شاعران دیگر در دیوان باباطاهر
بسیارى از سروده هاى شاعران دوبیتى گو در دیوان باباطاهر راه یافته است و اشعار بابا، سرنوشتى چونان 
رباعیــات خیام پیــدا کرده اند؛ تا جایى که به طور حتم نمى توان دســته اى از این دوبیتى ها را جدا کرد و از 

باباطاهر دانست.
 دســته اى از دوبیتى ها که الحاقى بودن آن ها آشکار است، دوبیتى هایى است که در آن ها اشاراتى درباره 
محل زندگى یا نام گوینده آن شــده است؛ از جمله، دوبیتى هاى پورفریدون یا دوبیتى هاى ذیل که گوینده 

آن، ممکن است اصفهانى باشد:20
نــه در دل فکر بهبودى نه بودىمو را نه فکر سودایى نه سودى
که هر چشمم هزاران زنده رودى21نخواهم جوکنار و چشمه ساران        
که هر یارى گرفتــم بى وفا بىصفاهونم صفاهونم، چه جا بى
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که در هر منزلم صد آشــنا بى22شوم یکســر برونم تا به شیراز        
مصحح دیوان صوفى ماندرانى مى نویســد (ص70) که سه دوبیتى از او به اشتباه، به نام  باباطاهر نوشته 

شده است:
جهان را همچو من دیوانه اى نىچو من یک سوته دل پروانه اى نى

مــن دیوانــه را ویرانــه اى نىهمه موران و مــاران لانه دارند       
شــوانم خاو، روزانم خورش نىدر ایــن بوم بر انجم پرورش نى
تنى دارم که پرواى ســرش نىسرى دارم که مغزى اندرش نى
گذارت بر ســر چرخ و فلک بىدلا راه تو پر خار و خســک بى

بیوکن تا که بارت کمترك بى23گر از دســتت در آیو پوس از تن        
آنچه درباره این دوبیتى ها مى توان بیان داشــت، اینکه ممکن است این سروده ها، از باباطاهر نباشد، امّا 
بعید نیز به نظر مى رسد که از صوفى مازندرانى باشد؛ چرا که سروده هاى صوفى مازندرانى- قرن دهم- به 
زبان فارســى است و هیچ گونه نزدیکى و هم آهنگى با شــیوه سروده هاى باباطاهر ندارد؛24 به عنوان نمونه، 

یکى از سروده هاى او نقل مى شود:
بى محنت و رنج نیم نانى نرسدما را ز غم و غصّه امانى نرسد
از خوان جهانم استخوانى نرسد            تا رو نشود ز صد سگ و صد گربه

از این گذشــته، دوبیتى «چو من یک ســوته دل پروانه اى نى...»، در نخســتین نسخه آن، جنگ شماره 
1097 کتابخانه مجلس شوراى ملىّ، در سال 930 هـ. ق نوشته شده که بیش از یک سده پیش تر از زایش 

و پیدایش صوفى مازندرانى است.25 

4-2- ضمیر مفرد اوّل شخص فاعلى و غیر فاعلى
کاربرد ضمیر فاعلى «ازَ» (az) و ضمیر غیر فاعلى «مِن» (men)، از مختصات بارز نحوى در دوبیتى ها 

باباطاهر است.
ضمیر از(az)، بازمانده azəm اوســتایى است که در فارسى باستان و فارسى میانه زردشتى، ضمیر براى 
اوّل شخص مفرد فاعلى بوده است و در حالت غیر فاعلى از «من» (man) استفاده مى کرده اند. البته در آثار 
متأخر پهلوى ساســانى، ضمیر غیر فاعلى «من»(man) به تدریج جانشین «ازَ»(az) یا «ان» (an)- ضمیر 
اوّل شــخص فاعلى در فارسى میانه مانوى- شده اســت و در فارسى درى کاربرد آن به کلىّ منسوخ شده 
اســت؛ امّا در میان زبان هاى محلىّ، هنوز ضمیر غیر فاعلى «ازَ» (az)  کاربرد دارد. در زبان کُردى، کاربرد 
آن، تنها در دو گویش اورامى و کرمانجى شــمالى اســت؛ در گویش لکى، ضمیر اوّل شخص فاعلى وجود 
نداشــته و «مه» (ma) به عنوان ضمیر مفرد غیر فاعلى به کار مى رود؛ در زبان طالشى نیز به جاى «من»، 
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« ازَ» (az) مى گویند. «در یادداشت هاى استاد یارشاطر نیز آمده است که در گونه هاى پارتى، سغدى، ختنى 
و یغنوبى، «من» از همین اصل است».26

امــروزه گاهى« ازَ»(az)، در جاى خود به کار مى رود؛ به عنوان نمونه در  متون ادبى زبان کُردى(گویش 
اورامى) آمده است:

زوان و ازَ بو مأوا چه شــیخان27دایــم نــام یــا بــاران وَ زوان
dāyem nām-e- yā bārān wa zūwān , zūwān wa az bū mäwā ča šēxān.        

 ترجمه: پیوســته نام یا (= حضرت حق) را بر زبان آورید، [و پس از او] زبانزد شــما، نام من باشد که در 
روستاى «شیخان» ساکن هستم.

ازَ چنــى تومَــن حیدر نــازار29................................ حیدر نازار28
haydar-e- nāzār/az čanē toman haydar-e- nāzār

ترجمه: اى حیدر نازدار و مهربان، من با توام اى حیدر نازروا!
چنان که دیده مى شــود، در نمونه هاى مذکور نمى توان به جــاى «ازَ»(az)، «من»(man) به کار برد. 
امّــا گاهى بیــن «ازَ»(az) و «من»(man)، هیــچ انطباقى وجود ندارد و مى توان بــه جاى «ازَ»(az)، از 

«من»(man) استفاده کرد؛ چنان که در ترانه هاى فولکلور مقامى آمده است:
ازَ  وَ  فــدات  بام  پا  بنر  وَ  پیشهى درویش درویش ایمانم درویش           

hey darwīš darwīš īmānem darwīš , az wa fedāt bām pā benar wa pīš.
ترجمه: اى درویشى که به منزله ایمان من هستى! من فدایت بشوم، گامى فراتر بگذار.

چنان که گذشــت، مى توان به جاى «ازَ» (az)، «مِن» (men) قرار داد و گفت: «من  وَ  فدات  بام  پا  
بنر  وَ  پیش».  

در دوبیتى هاى باباطاهر نیز، گاهى «ازَ» (az)، به عنوان ضمیر اوّل شخص فاعلى به کار رفته است:
به  تنهایى  کــرم  نچیره وانى30ازَ  آن  اســپیده بــازم  همدانــى

گاهى نیز به جاى آن- به خصوص در نسخه هاى متأخر- ضمیر غیر فاعلى «مه» (ma) به کار برده اند. 
خلاصه اینکه کاربرد صحیح «من» غیر فاعلى در فهلویات قدیم، هنگامى است که فعل بدون شناسه بیاید 

و اگر فعل با شناسه آمد، بایسته است «ازَ» (az) جانشین آن شود.
 اکنون براى کاربرد صحیح «من» غیر فاعلى، نمونه هایى ذکر مى شود:

به من هم آن کرن هر ود که من کردفنا مى نشــه این وِد که من کرد
آنش اد سات من انداجه ور کرد31آن کش ادَ آفِــرِى گردُن گردان

همچنان که قابل ملاحظه اســت، فعل «کرد» شناسه ندارد. لازم به ذکر است که این ویژگى اکنون در 
هیچ یک از گویش ها رعایت نمى شود.
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4-3- فعل ماضى متعدى
در زبان هاى ایرانى میانه  غربى، یعنى پهلوى اشــکانى و فارســى میانه (پهلوى ساســانى)، دو نوع فعل 
ماضى، با دو ساخت کاملاً متفاوت وجود داشته است. یکى فعل ماضى لازم که از بن ماضى با صورت هاى 
گوناگون مضارع اخبارى فعل –h  «بودن» ساخته مى شده است(تنها مورد استثنا، سوم شخص مفرد است 
که در آن، نیازى به اســتفاده از فعل «بودن» نیســت)؛ و دیگرى فعل ماضى متعدى  بوده که  به کمک 
عامل(agent) و بن ماضى ساخته مى شده است. بن ماضى، بدون آنکه تغییرى یابد، به صورتى واحد براى 
هر ســه شــخص و هر دو شمار به کار مى رفته و شــخص فعل، نه از روى شناسه هاى افعال، بلکه از روى 

فاعل منطقى مشخص مى شده است:
مفردجمع

amā zadman zanاوّل شخص

ašmā zadtō zadدوم شخص

ōyšān/ awešān zadylawē zadōسوم شخص
اگر جمله داراى مفعول صریح باشــد، خواه این مفعول در جمله ذکر شــود، خواه مستتر باشد، پس از بن 
ماضى صیغه اى از فعل مضارع از ریشه – h  مى آید که این صیغه از لحاظ شخص و شمار، با مفعول جمله 

مطابقت مى کند نه با فاعل؛ مانند:
    tō mardān dīd hend         =مردان به وسیله تو دیده شدند؛ تو مردان را دیدى

 ساخت فعل ماضى متعدى دوره میانه، هرچند در فارسى درى نرسیده است، امّا با همان کیفیت و ویژگى 
خاصى که در متون بازمانده از زبان هاى ایرانى میانه غربى دارد، در نسخه موزه قونیه (سروده هاى باباطاهر) 
نیز دیده مى شود و حتّى با اطمینان مى توان گفت که در 25 بیت مذکور در این نسخه، هر جا که فعل ماضى 
متعدى به کار رفته اســت، یک مورد اســتثنایى که خلاف قاعده باشد، به چشم نمى خورد؛32 براى نمونه در 
دوبیتى زیر، هم کاربرد صحیح ضمیر اوّل شخص غیر فاعلى  و هم کاربرد فعل ماضى متعدى، دیده مى شود:

یا کِم خور دید گهان پیدا نبد یاریــا کِم دُر دى هنى دریه نبد یار
ده گردونت پــر و پایى نبد یار33من اژ آن رو به دامان ته زد دست

در گویش هاى کُردى، به ویژه در لکى و گورانى- که باباطاهر نیز با آن گویش ها آشــنا بوده اســت- در 
بسیارى از موارد فعل ماضى متعدى به کار مى رود؛ چنان که درویش نوروز به گورانى سروده است:

دیــوان اعلاى کــرم دارم دى34مجموع نه حضور صاحب کارم دى
majmū’ na hozūr sāhebkārem dī , dīwān-e- a’ĺāy karamdārem dī.

ترجمــه: همه را در محضر صاحبکار(= ذات حق) دیدم؛ مجلس بزرگ و [پُر از داد] کرم دار را مشــاهده 
کردم.
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دیوان اعلاى کرم دارم دى: دیوان اعلاى کرم دار، به وســیله من دیده شد = من دیوان اعلاى کرم دار را 
دیدم.

در گویش لکى- گویش تکلمّ باباطاهر-  فعل ماضى متعدى، بسیار پر کاربرد است:
معادل آن  در آوانویسىلکىفارسى

peyālat dīپیالتَ دىتو مردان را دیدى
wem wārd/ hūwardāآوم  وارد/ هوردآب خوردم

4-4- فعل هاى گورانى
بیشــتر فعل هاى به کار رفته در سروده هاى باباطاهر، با گویش گورانى هم خوانى دارند؛ براى نمونه چند 

فعل پر کاربرد در این سروده ها بررسى مى شود.
4-4-1- کردن

در گویش ادبى گورانى، مصدر «کردن»، /karden/ تلفظ مى شــود؛ این در حالى اســت، که در سایر 
گویش هــاى زبان کُردى، این مصدر به صورت/kerden/ ادا مى شــود. در ایــن گویش، فعل «کرد»، با 
«خورد»، «درد» و.. قافیه مى شود؛ چنان که در نسخه قونیه نیز با همین واژگان قافیه شده است. نکته دیگر 
اینکه در نســخه قونیه، بن مضارع ساخته شده از این فعل، «کر»(kar) است، نه «کُن»(kon)؛ در گویش 

گورانى نیز بن مضارع فعل مذکور «کر»(kar) مى باشد:
به پرچینش کَرِى وانوشــه و وِلگر اژ زر او نهــى دیوانه اژ گِل
کر[گر] او رونش کَرِى آواج بلِبل35ِگر او بشنش نهى او دار شمشاد
نچیره وانىازَ آن اســبیده بــازِم همدانــى کَــرِم  تنهایــى  بــه 
به نام مــن کَرِنــد نچیره وانى36همه به من ودیرند چرغ و شاهین

خان الماس به کُردى(گورانى) سروده است:
مواچــن وَ یک حرف ناپســن37مکــرو حاشــا بابو چــه فرزن

makarū hāšā bābū ča farzan , mawāčen wa yak harf-e- nā pasan.
ترجمه: [هنگامى فرا مى رسد] پدر از فرزند، بیزارى مى جوید و آن ها به یکدیگر سخنانى ناپسند مى گویند.

سیّد فرضى سروده است:
مــرژو وَ نیُر چُین چراغ و شــم38هر کــس بکرو خدمتــى وَ جم

har kas bekarū xedmatī wa jam , marražū wa nür čün čerāq-o- šam.
ترجمه: هرکس به جمع مردان راستین خدمتى بکند، همچون چراغ و شمع به نور آراسته می شود.

سیّد محمّدسعید کُردستانى نیز در یوسف و زلیخاى کُردى سروده است:
کَر واز  امیــدم  غنچــه  بلبــل طبعــم بلنــد آواز کَــر39الهــى 
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elāhī qunčay omēdem wāz kar , buĺbuĺ-e- tab’em boĺand parwāz kar.
ترجمه: خداوندا! غنچه امیدم را شکوفا ساز(باز کن) و بلبل طبعم را بلند پرواز کن.

پس بایسته است، این فعل در دوبیتى هاى باباطاهر، به صورت «کَرِم»(karem)، «کرى» و... ثبت شود.

4-4-2- شیین(= رفتن)
معادل رفتــن، در اورامى«لوایــن»(lowāyn) و در گویش هاى حوزه جنوبى (لکــى، کلهرى، کُردى 
کرمانشــاهى، فیلى و...)، «چیین» (īyenč) مى باشــد. در ادبیات معیار- گورانى- از قرن هشتم به بعد، در 

اکثر موارد «شیین» (īyenš) آمده است؛ به نظر مى رسد (īyenš)، دگر واژه اى از (īyenč) باشد. 
در نسخه  ى قونیه آمده است:

یــاى ته گور وى مــاواى ته گل40ســرانجامان بشــى بیــا بهرزى
دامن اژ هر دو گیتى ها وِشــانم41ِبشِــم به الوند دامان مَو نشــانمِ

در گورانى نیز سیّد یعقوب ماهیدشتى سروده است:
عنــان طاقت بر شــى نه دســم42نــو دمــا برپــا پیــش و پســم

naw domā berryā pāy pīš-o- pasem ,’anān-e- tāqat bar šī  na dasem.
ترجمه: پس از آن، در تنگنا قرار گرفتم و پاى پیش و پس گذاشــتن برایم بریده شــد و عنان طاقت از 

دستم در رفت.

4-4-3- واتن(= گفتن)
 بسامد این فعل با صیغه هایش، در سروده هاى باباطاهر، زیاد است. بن مضارع آن، «واچ» (wāč) و بن 

ماضى آن «وات»(wāt) است.
غم ســوز و گــدازم وا که واژمنمى دانم کــه رازم وا که واژم
دگــر راز و نیــازم وا که واژم43چه واژم هر که زونه بنگره فاش
باردیــدم آلالــه اى در دامن خار چینمت  کــى  آلالیــا  واتم 
مى دار معــذور  باغبان  درخت دوســتى دیر آورد بار44بگفتــا 

در چاپ وحید دستگردى از دوبیتى هاى بابا، گاه به جاى «واجم»، «واژم» آمده است. 
میرزا شفیع کُلیایى سروده است:

وَ سنه هزار دو صد چنى یک45یه شــفیع واتن بى اجزا و نمک

ya šafī’ wātan bē ajzāw namak , wa senay hezār do sad čanē yak.
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ترجمه: این [سروده] را که بدون اجزا و بدون نمک صناعات ادبى است، «شفیع» در سال هزار و دویست 
و یک هـ. ق گفته است.

سیّد یعقوب ماهیدشتى سروده است:
پى کى پشیو حال خاطر تنگه نى؟46واتــم بیســتون تو له ســنگه نى

wātem bīsetün to la saŋanī , pay kī pašēw hāĺ xāter taŋanī.
ترجمه: گقتم: اى بیستون! تو که وجودت  از سنگ است، براى چه کسى پریشان و اندوهگینى؟!

نکته قابل ذکر، این است که  در دوبیتى هاى  بابا، برخى از موارد به جاى مصدر «واتن»، «گفتن» آمده 
است؛ مثلاً به جاى «واتم»، «واتش» و «واچن»، به ترتیب «گفتم»، «گفتا» و» «گویند» به کار رفته است 

که بایسته است این افعال هماهنگ و یک دست شوند.
4-4-4- دیینِ(= دیدن)

در کُردى گورانى، بن ماضى دیدن «دى»(dī) و بن مضارع آن، «وین»(wīn) اســت. در نسخه قونیه، 
صیغه ماضى آن، چندین بار به کار رفته است:

مورجانــى دو دســتى وَ خدا کرد47زارجم دى وداى مــورج اد خورد
یــا کِم خور دید گهان پیدا نبد یار48یا کِم دُر دى هنــى دریه نبد یار
بــه دریــا بنگــرم دریا تــه وینمبه صحرا بنگــرم صحرا ته وینم
نشــان از قامــت رعنا تــه وینم49به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

صیغه مضارع این فعل در دوبیتى هاى بابا بسامد قابل توجّهى دارد؛ براى نمونه:
نوینــىبمیــرم تا ته چشــم تــر نوینى آذر  پــر  آه  شــرار 
کــه از مو رنگ خاکســتر نوینى50چنان از آتش عشــقت بســوجم

در سروده هاى کُردى گورانى نیز نحوه استفاده از صیغه هاى ماضى و مضارع این فعل، همین گونه است؛ 
چنان که غلام رضاخان ارکوازى سروده است:
.............................وَ باو یــال دیــم
حاواس پریشان حالش حال حال دیم

دیــم باویــال  و  واویــلا  رو  او 
ســرتا برگــش ســیا زخــال دیم

wa bāwayāĺ dīm , äw rū wāwaylā wa bāwayāĺ dīm,
hāwās parīšān hāĺeš hāĺ hāĺ dīm , sar tā pā bargeš seyā zoxāĺ dīm.

ترجمه: در « باویال» دیدم؛ آن روز در «باوه یال» اندوه و واویلا دیدم. حواســش را پریشــان و حال و 
وضعش را گونه گون و تمام لباس هایش را سیاه به رنگ ذغال مشاهده کردم.

سیّد یعقوب ماهیدشتى نیز سروده است:
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هــر کار مکــرى هر بــد نامنى!51هــرکام موینــى هــر ناکامنــى

har kām mawīnī har nā kāmanī , harkār makerī har bad nāmanī.
ترجمه: پیوسته کام مى بینى، امّا همیشه ناکامى؛ آرى هر کارى که انجام مى دهى، باز هم بدنام هستى!

4-4-5- زانستن(= دانستن)
ایــن فعــل علاوه بر گورانى، در گویش هاى حــوزه جنوبى زبان کُردى نیز بــه کار مى رود. در برخى از 

سروده هاى بابا، صیغه مضارع از مصدر «زانستن» آمده است:
تــه کــه نابــرده اى ره در خراباتته کــه ناخوانداى علم ســماوات
به یارون کى رسى هیهات هیهات52ته که ســود و زیان خــود نزانى

گاهى نیز «دونم/ دانم» از مصدر «دانستن» آمده است (نسخه ریاض):
سرشــک از دیده پالانم شو و روجوى ته ســر در بیابانم شــو و روج
همى دانــم که نالانم شــو و روج53نه تــو دیرم نه جایــم میکرو درد

در شاهنامه کُردى(گورانى) آمده است:
حقّا کــه معبود ســرّ ســبحانى54ظاهــر و باطــن تو ویــت مزانى

zāher-o- bāten to wēt mazānī , haqqā ke ma’būd serr-e- sobhānī .
ترجمه: تنها تو هستى که از ظاهر و باطن آگاهى؛ حقّا که معبود و اسرار سبحانى هستى.

سیّد یعقوب ماهیدشتى سروده است:
ایمانــن درس  تــو  راه  فــردا مزانــى حــق وَ کیمانــن55ایمــرو 

īmrū rāh-e- to dars-e- īmanan , fardā mazānī haq wa kīmānan.
  ترجمه: امروز تو از ایمان سخن مى گویى و درس ایمان مى دهى، بگذار فرداى حساب فرا برسد، آن گاه 

خواهى دانست، حق با کدام یک از ماست!
به نظر مى رســد، ضبط صحیح، صیغه هاى مختلف مصدر «زانستن/ ذانستن» باشد. نکته دیگر این که، 
«نزونم» و... نادرســت است و شکل صحیح «نزانم» و... مى باشد؛ درمورد ترجیح «ان» بر «ون»، در ادامه 

به طور مفصل بحث خواهد شد.
4-4-6- فعل ربطى «بى»(= بود/ شد)

این فعل، علاوه بر گویش گورانى، در گویش هاى حوزه جنوبى نیز به کار مى رود. در برخى از مناطق دیده 
مى شــود که «بى»(bī)  را «بىُ»(bü) تلفظ مى کنند؛ لازم به ذکر است که تلفظ صحیح در ادبیات گورانى 

و نیز دوبیتى هاى باباطاهر، «بى»(bī) است. 
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گنه چشــمان کرو دل مبتلا بىبلا بــى دل خدایــا دل بلا بى
دیده بانى نکردى  چشــمان  چه دانستى دلم خوبان کجا بى56اگر 
نــه خانمِ بى نه مانمِ بى نه لنگرمن آن پیرِم کــه خوانندِم قلندر
شــو درایه و او سنگى نهم سر57رو همــه رو ورایم گــرد گیتى

4-5- فعل هاى لکى
پیش از این، پیوند گویش لکى و گویش گورانى و نیز آشنایى شاعران لک با گویش معیار ادبى(گورانى) 
روشــن شد. باباطاهر در برخى از موارد، به جاى اســتفاده از فعل هاى گورانى، از فعل هاى لکى بهره جسته 

است. اینک چند فعل «لکى» که در سروده هاى باباطاهر به کار رفته است، از پیش چشم مى گذرد:
4-5-1- فعل امر «بوره» (= بیا)

این فعل تنها در گویش لکى کاربرد دارد. در کلهرى، کُردى کرمانشاهى و فیلى، «باو» و در گورانى ادبى 
«بیو» گفته مى شود. این فعل، در دوبیتى هاى باباطاهر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است:

بوره بوره که ســلطانم توئى تو بوره بوره کــه جانانم توئى تو
بوره بوره کــه ایمانم توئى تو58ته خود زونى که غیر از تو نذونم
بســوجیم و  بنالیم  یک دم  از آن رویى که هر دو تیره روجیمبوره 
نبو جز درد و غم یک عمر روجیم59نــه بلبل حــاش الله مثل مو نى

از آنجایى که بیشتر شاعران لک، به گورانى شعر سروده اند، این فعل در ادبیات منظوم کُردى کم کاربرد 
است؛ تنها در یکى از سروده «ترکه میر» آمده است:

وختى وارد بین ور ژَ مناجات بورى وَ حاجتى قبله گاى حاجات
būrē wa hājatē qebĺagāy hājāt , waxtē wāred bīn war ža monājāt.

ترجمه: در پى حاجتى به نزد قبله گاه حاجات بیا، پیش از آنکه هنگام مناجات فرا رسید باشد.60 
لازم به ذکر اســت که تلفظ صحیح این واژه، «بورى»(būrē) است، نه «بوره»(būre)؛ بدین معنا که 

مصوّت هجاى دوم، یاى مجهوله  مى باشد.
4-5-2- «دیرِم»(= دارم) 

 (dērem) «و در گوی ش هاى حوزه جنوبى زبان کُردى، «دیرِم (dārūm) «در گویــش گورانى «داروم
گفته مى شــود. مسعود یوســفى درباره این واژه نوشته اســت: «یکى از واژه هاى  پر کاربرد در سروده هاى 
باباطاهر، کلمه «دیرِم» به کســر (ر) است که به اشــتباه آن را «دیرُم» مى خوانند. در توضیح این نکته باید 
افزود، تا آنجا که شخصاً اطلاع دارم، کلمه «دیرُم» در هیچ یک از این لهجه ها، گویش ها و زبان هاى ایرانى 

وجود ندارد و این کلمه باید همان «دیرِم» به معناى (دارم) در گویش لکى باشد».61
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دیرمهزاران غم بــه دل اندوته دیرم افروته  آتشــى  ســینه  به 
هزاران مدّعى را ســوته دیرم62به یک آه ســحرگاه از دل تنگ
نمى بو خــرم  دمى  دیــرم  غمى دیرم که هرگز کم نمى بودلى 
که یار بى وفا همــدم نمى بو63خطى دیرم مــو از خوبان عالم

در دیــوان باباطاهر، تصحیح وحید دســتگردى، در برخى از دوبیتى ها «دارم»، و در برخى دیگر «دیرم» 
آمده است. در نسخه قونیه، یک بار و آن هم «دارم» به کار رفته است:

خویش و بیگانگان سنگم زد اى یاریا که اژ مهرتم دم مى زد اى یار
نه خونم کرد و نم راهى زد اى یار64جرمم اینه که از ته دوست دارم

اگر این فعل با گویش گورانى تصحیح شــود، بایسته اســت «داروم» (dārūm) ثبت شود، در غیر اى 
صورت، گونه کُردى حوزه جنوبى آن، «دیرِم»(dērem) است.

عــلاوه بر فعل هاى مذکور، در دوبیتى هاى باباطاهر، موارد دیگرى نیز دیده مى شــود که با گویش لکى 
هم خوانــى دارد؛ براى نمونه واژگانى چون «اژ» (حرف اضافه از)، «لوت» (عریان)، «مکّه» (مکن)، «کَتمِ» 

(افتادم) و... تنها با گویش لکى قابل توجیه هستند.
5- تغییرات در دوبیتى هاى باباطاهر

آنچه امروزه از ســروده هاى باباطاهر به دست ما رســیده، دوبیتى هایى با شکلى تغییر یافته و نزدیک به 
فارسى معیار است که در آن ها جز رنگ و بوى محلىّ، نمى توان نشان دیگرى مبنى بر اصیل بودن جُست.
در ســروده هاى باباطاهر تغییراتى به چشــم مى خورد که البته با عنایت به نسخه قونیه و نیز گویش بابا 
تا حدودى مى توان این تغییرات را شناســایى و آن ها را تصحیح کرد؛ به عنوان نمونه مى توان تغییرات زیر 

را  متذکّر شد.
5-1- تبدیل «ان» به «ون» و «ام» به «وم» 

با توجّه به نســخه قونیه و همچنین گویش محلىّ بابا -گویش لکى- تبدیل «ان» به «ون» پذیرفتنى 
نخواهد بود. اســتاد على اشــرف صادقى نیز که به این نکته پى برده بود، نوشته است: «در اشعار بازمانده از 
باباطاهر و سایر لهجه هاى فهلوى مناطق غربى ایران نیز تبدیل آن و آم به اون و اوم دیده نمى شود یا وقوع 
آن نادرست است. قدیمى ترین نسخه اشعار باباطاهر شامل دو قطعه و هشت دوبیتى است که در سال 848 
نوشــته شده... در این اشــعار، در کلماتى که داراى  anاست تغییر مورد نظر دیده نمى شود، امّا در اشعارى 
که از نســخ متأخر و کم اعتبار گرفته شده و در چاپ هاى متعدد رباعیات باباطاهر منتشر شده، کاتبان براى 

محلىّ جلوه دادن آن ها در این کلمات، an ها را به un تبدیل کرده اند».65 در نسخه قونیه آمده است: 
همدانى بــازم  اســبیده  آن  بــه تنهائــى کــرم نچیره وانىازَ 
نچیره وانى66 همه بمن ودیرند چرغ و شاهین کرنــد  من  نام  به 
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زمین خندان  برّمان آسمان بىپنج روزى هنى خرّم کهان بى
نه جینان نام و نژ آنان نشان بى67پنج روئى هنى ها زید و سامان

در ادبیات کُردى گورانى نیز  این ویژگى دیده مى شود: 
خــاك ژَ آیمى مکرو حاشــا68ملائک آمان عرض کردن و شا

malāek āmān arz karden wa šā , xāk ža āyemī makarū hāšā.
ترجمه: فرشتگان نزد شاه(= حضرت حق) آمدند و عرض نمودند که خاك از آدم شدن سر باز مى زند.

کمان  چله  نه  خدنگى  پیوست کرده وى چُى زال زمان69   ســردار 

sardār xadangī na čelay kamān , peiwast kerdawī čü zāĺ-e- zamān.
ترجمه: سردار مثل زال زمان، تیرى بر چله کمانش نهاد که بر آن پر عقاب پیوسته بود.

5-2- تبدیل «مَه» (ضمیر اوّل شخص) به «مو»، و«م» ماقبل مکسور به «م» ماقبل مضموم 
این تغییر در تلفظ به وجود آمده اســت و در نســخه هاى متأخر به فراوانى به چشم مى خورد. شایان ذکر 
اســت در مناطق غربى ایران به ویژه در نزد کُردان، ضمیر اوّل شــخص به صورت «مه» تلفظ مى شــود. 

ابراهیم صفایى در مورد تلفظ صحیح دوبیتى هاى باباطاهر نوشته است:
«امروزه خیلى از خوانندگان، حتى شعرهاى روز را براى آنکه رنگ محلىّ بدهند با لهجه غلطى که آن را 
محلىّ فرض کرده اند، مى خوانند. این لهجه غلط و تغییر رنگ شعر معمولى به «محلىّ» به این صورت است 
که اوّلاً ضمیر متکلمّ را به جاى «من»، «مو»( بر وزن دو)  مى خوانند، ثانیاً حرف ضمیر اوّل شخص، یعنى 
حرف «م» را به صورت ما قبل مضموم ادا مى کنند... و به همین گونه با تغییر تلفظ چند ضمیر از شــعرهاى 

معمولى شعر محلىّ مى سازند».70
   در سروده اى از سیّد نوشاد ابوالوفایى آمده است: 

دردم71مه تماشاى زام تیر گازش کردم دمــاون  دُى  چُى  دیاوه 
ma tamāšāy zām tīr gāzeš kardem , deyāwa čü dü damāwan dardem.

ترجمه: من زخم جاى تیرش را نگاه کردم، دود درد من مانند دود دل دماوند بالا گرفت.
    این گونه تغییر ممکن اســت در مناطقى دیگر مصداقى داشــته باشــد، کما اینکه  در خراسان ضمیر 
متکلمّ را «مو» بر وزن «بو» و در فارس «مو» بر وزن «تو» به کار مى برند و باز در همین دو منطقه ضمیر 
اوّل شخص را ماقبل مضموم مى خوانند و به  همین مناسبت در ترانه هاى محلىّ این دو منطقه، ضمیرها به 

صورت لهجه محلىّ درست ادا مى شود، امّا ترانه باباطاهر با لهجه خراسانى و فارسى سروده نشده است.72
5-3- تبدیل حرف اضافه « اژ/ اج» به «از»

شــکل صحیح این حرف اضافه هم در نســخه قونیه و هم در گویش هاى کُردى - به ویژه لکى - «اژ» 
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اســت. در متون ادبى کُردى، هرگاه به جاى «اژ» بخواهند مخفــف آن را بیاورند ،«جَه» یا «ژَ» مى آورند؛ 
قابل توجّه است که در نسخه قونیه نیز این ویژگى دیده مى شود. چنگیز مولایى در مقاله «چند نکته درباره 
شیوه تصحیح دوبیتى هاى باباطاهر» مى نویسد: «در نسخه قونیه همه جا حرف اضافه «از» به صورت «اژ» 
ضبط شــده است و این نمودار یکى از تحولات آوایى است که زبان ها و لهجه هاى شمال غربى را از دسته 
z  ى میانى ایرانى باستان در فارسى میانه بهč جنوب غربى متمایز مى کند. زیرا که چنان مى دانیم، صامت
و در پهلوى اشــکانى به ž  تبدیل مى شود... بر همین اساس، مى توان احتمال داد که واج «ج» در واژهایى 
مانند «روج، سوج و واج » در دوبیتى هاى باباطاهر معرّف صورت ž است و واژه هاى مذکور  rōž،sōž  و

wāž  تلفظ مى شده اند».73
نمونه هایى از نسخه قونیه:

* اژ :
به پرچینشِ کَرِى وانوشه  و  وِل74گــر اژ زر او نهــى دیوانه اژ گِل 
دامن اژ هر دو گیتى ها  وشــانم75بشِِــم بالونــد دامان مو نشــانم 

* ژَ (= جَ): 
بازش بکشت خونش پاك وا خورد76دالِ جالونــد کوهان کــرد پرواز

نمونه هایى از فهلویات کُردى:

جه الوند کوه دا شــى و آرومن77شاه چنى میردان شاه خوشین پسََن

šāh čanī mīrdān šāh xwašīn pasan ، ja aĺvan kūh dā šī  wa ārūman.
ترجمه: شاه خوشین با یارانش -که وى را به عنوان پیشواى خود پسندیده بودند- از الوند کوه به آرومند 

رفت.
تا بــى و هام راز خالــق جلیل78ژَ خــاك بســاط ســازا جبرئیل  

ža xāk-e- basāt sāzā jebraeīl , tā bī wa häm rāz xāĺeq-e- jalīl. 
ترجمه: از خاك بساط و آستان خود، جبرئیل را ساخت تا هم راز خالق جلیل باشد.

5-4- تبدیل «و» مجهول به مصوّت کوتاه «ُ-»
واو مجهول در فارسى درى نیز کاربرد داشته است؛ چنان که در آثار قدما خُوَر(= خورشید) با برَ قافیه شده 
است. امروزه به سبب نادرست خواندن دوبیتى هاى باباطاهر، واژگانى چون خوشا و... که با واو مجهوله تلفظ 
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شده اند را xošā// تلفظ مى کنند.
نمونه از نسخه قونیه:

زارجش کُشت و موران زارج اد خُوَرد79 ناگهـــان بامدنـــد بـــازِ و دارى 

نمونه از فهلویات کُردى:
برد80شاه خوشین خوشنام قدم رنجه کرد  باباطاهر  یانه  و  تشریف 

šāh xwašīn xwašnām qadamranja kard  , tašrīf wa yānay bābā tāher bard.                  
ترجمه:  شاه خوشین بلند آوازه قدم رنجه نمود و تشریف به خانه باباطاهر برُد.

5-5 - تبدیل ضمیر « تهِ» به «تو»
این گونه تغییر همچنان که در تبدیل «مه» به «مو» نیز دیده شــد، در نســخه هاى متأخر زیاد به چشم 

مى خورد؛ در حالى که شکل صحیح آن همان «تهِ» است.
نسخه قونیه:

یار81من اژ آن رو به دامان ته زد دست نبد  پائى  و  پر  گردونت  دَ 
شــایان ذکر اســت که هنوز در گویش هاى کُردى - به خصوص در کلهرى- ضمیر «تو» را به صورت 

«تهِ» تلفظ مى کنند.
5-6- تلفظ «ل» غلیظ به صورت «ل» معمول 

در زبــان کُردى و گویش هاى مختلف آن دو نوع «ل» تلفظ مى شــود: نــوع اوّل در واژه «کَل»(= بز 
کوهى) و نوع دوم در کلمه «کل»(= ناقص و دســت خورده) به کار مى رود. اگر این لام به شکل صحیح ادا 
نشــود – همچنان که در کلمات فوق نیز دیده شد- معنى کلمه تغییر مى کند. پس کلمه اى چون «بنالم» را 

باید به صورت benāĺem تلفظ کرد.
(ū) «به صورت مصوّت بلند«و  (ü)«ُ5-7- تلفظ مصوّت «اى

در زبــان کُردى(= کُردى جنوبى) کلمات «مو» و «دور» به صورت «مُى»(mü ) و «دُیر»(dür)  و در 
گویش هاى لرُى و مازنى به شکل «مى»(mī) و «دیر»(dīr) تلفظ مى شوند. باید توجه داشت که واژگانى 

از این قبیل را با مصوّت /ü/ تلفظ کرد.
 نسخه قونیه:

زارى به  مویم  و  توله82  نشانم83نشانم  وِل  وا  هنى  بلبل  که  بى 

فهلویات کُردى:
ژَ لام  ویردن چُین یوز  و ادب[ادو]84چن پادشاهان شاه صفى نسب[نسو] 

čan pādešāhān šā safī nasab[nasäw] , ža lām wīyardan čün yūz wa adab[adäw]
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ترجمه: چند پادشاه که نسبشان به شاه صفى مى رسید،  با ادب از کنارم همچون یوز گذشته اند.
:(ī)«به صورت مصوت بلند «اى (ē)5-8- تلفظ «ى» مجهوله

واژگانى چون دیر(مقابل زود)، سیر(مقابل گرسنه) و... که با یاى مجهوله تلفظ مى شده اند، امروزه به شکل  
dīrو sīr خوانده مى شــوند. این نوع تلفظ بدون شــک نه تنها اشتباه است، بلکه دوبیتى هاى باباطاهر را از 
شکل اصیلشان دور خواهد کرد. کسانى که کاربرد یاى مجهوله را مى دانند، خواهند دید که در نسخه قونیه 

نیز یاى مجهوله به چشم مى خورد:
دارى  و  بازِ  بامدند   ناگهان 
پرواز کرد  کوهان  جالوند  دالِ 

زارجش کُشت و موران زارج اد خُوَرد
بازش بکشت خونش پاك وا خورد85

 ēĺād وbāzē  تلفــظ واژگان باز و دال(= عقاب) که به واژگان پس از خود اضافه شــده اند، به ترتیب
مى باشد.

6- تصحیح ده دوبیتى از باباطاهر
با توجّه به آنچه گفته شــد- تغییر در دوبیتى ها- اکنون نگارنــده ده دوبیتى را به عنوان نمونه تصحیح 
مى نماید تا مشخص شود تا چه اندازه دوبیتى هاى باباطاهر دست خوش تغییر و تحول گشته است. شیوه کار 
بدین صورت اســت که ابتدا شکل امروزى آن ها را از روى نسخه وحید دستگردى نوشته و سپس با عنایت 

به نسخه هاى بدل- مندرج در نسخه وحید- شکل تصحیح شده آن ها ضبط مى شود.
روز و  شو  بیابانم  در  سر  که  مو 
نه تب دیرم نه جایم مى کند درد

روز و  شو  بارونم  دیده  از  سرشک 
روز86 و  شو  نالونم  که  همیدونم 

* تصحیح شده با توجه به نسخه بدل ریاض و هرون: 
روژ و  شو  بیابانمِ  در  سر  تهِ  وى 
درد میکَرو   جایم  نه  دِیرِم  تو  نه 

روژ و  شو  پالانمِ  دیده  اژ  سرشک 
روژ و  شو  نالانمِ  که  زانمِ  همى 

vē te sar dar byābānem šäw-o- rūž , serešk až dīda paĺānem šäw-o- rūž.
na täw dērem na jāyem mīkarū dard , hamī zānem ke nāĺānem šäw-o- rūž.

سوز سر  از  بنالیم  بلبل  بوره 
نالى روزه  پنج  گل  بهر  از  تو 
سوز سر  اژ  بنالیم  بلبل  بورِى 
نالى روژَ   پنج  گل  بهر  اژ  تهِ 

بیاموز مو  از  سحر  عشق  بوره 
روز87 و  شو  دلارامم  بهر  از  مو 
بیاموز مَه  اژ  سحر  عشق  بورِى 
روز88  و  شو  دلارامِم  بهر  اژ  مَه 

būrē  boĺboĺ benāĺīm až sar-e- sūz , būrē ešq-e- sahar až ma byāmūz.
te až bahre guĺ-e- panj rūža nāĺī , ma až bahre deĺārāmem šäw-o- rūz.
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ننالم چون  حزینه  و  زار  دلم 
نالى چند  و  چون  که  واجن  بمو 
ننَالمِ چُین  حزینَه  و  زار  دلمِ 
نالى چند  و  چُین  که  واجِن  بمَه 

ننالم چون  آتشینه  وجودم 
ننالم89 چون  کمینه  در  مرگم  چو 
ننَالمِ چُین  آتشینَه  وِجودِم 
ننَالمِ چُین  کَمینَه  در  مرگِم  چُى 

deĺem zār-o- hazīna čün nanāĺem , vejūdem ātašīna čün nanāĺem.
bema wājen ke čün-o- čand nāĺī , čü margem dar kamīna čün nanāĺem.

بدرشم   عالم  این  از  واشم  بشم 
بپرسم  حج  حاجیان  از  بشم 
بدَِرشِم عالمَ  این  اژ  واشِم  بشِِم 
بپِرِسِم: حج  حاجیان  اژ  بشِِم 

شم دیرتر  ماچین  و  چین  از  بشم 
شم90 دیرتر  یا  بسه  دیرى  این  که 
شِم دُیرتَر91  ماچین  و  چین  اژ  بشِِم 
شِم دُیرتَر  یا  بسََه  دُیرى  این  که 

bešem wāšem ažīn āĺam bedar šem , bešem až čīn-o- māčīn dürtar šem.
bešem až hājeyān-e- haj bepersem , ke īn dürī basa yā dürtar šem.

   خوش آن ساعت که دیدار تو وینم
مو  دل  هرگز  خرمى  نوینه 
خوَش آن ساعت که دیدار تهِ وینمِ

مه    دل  هرگز  خرمى  نوینى 

وینم تو  تار  عنبرین  کمند 
وینم92 تو  رخسار  که  آندم  مگر 
وینمِ تهِ  تار  عنبرین  کمند 
وینم تهِ  رخسار  که  آن دم  مگر 

xwaš ān sāat ke dīdār-e- te wīnem , kamand-e- anbarīn tār-e- te wīnem.
nawīnē xorramī  hargez deĺ-e- ma , magar ān dam ke roxsār-e- te wīnem. 

دلم بشم آلاله زاران دل کرم شاد                     
دیره  ته  باغ  گل  میل 
دِیرِه  تهِ  باغ94  گل  میل  دلمِ 
شاد کَرِم  دل  زاران  آلاله  بشِِم 

دیره ته  داغ  سینه ام  سراسر 
دیره93 ته  داغ  هم  آلاله  دیم 
دیرِِِه تهِ  داغ  سینه ام  سراسر 
دیرِِِه تهِ  داغ  هم  آلاله  دِیمِ 

deĺem meil-e- guĺ-e- bāq-e- te dēre , sarāsar sēneam dāq-e- te dēre.
bešem āĺāĺa zārān deĺ karem šād , dīyem āĺāĺa ham dāq-e- te dēre.
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بـه دنیـا مـو  نوینـم کام  بـى ته
بلرزم روز و شـو چون بید مجنون
بـه دنیـا مَـه  نوینـِم کام  بـِى تهِ
بلرزِم روژ و شَـو چُین بید مجنون

بـه دس هرگـز نگیـرم جـام بـى ته
تـه95 بـى  آرام  نفـس  یـک  نـدارم 
بـِدَس هرگـز نگیـرِم جـام بـِى تـِه
تـِه بـِى  آرام  نفـس  یَـک  نـدارِم 

be donyā ma nawīnem  kām bē te , bedas hargaz nagīrem jām bē te.
belarzem rūž -o- šäw čün bīd-e- majnūn , nadārem yak nafas ārām bē te.

تـه  ماتـم  انـدر  دایـم  مـو  دل 
چـه پرسـى که چرا قـدت ببو خم

ماتَمِتَـه  انـدر  دایـم  مَـه  دِلِ 
چَـه پرِسـى که چرا قَـدِت ببو خم

بـه دل پیوسـته بـى درد و غـم تـه
خمـه قـدم از آن پیـچ و خـم تـه96
بـه دل پیوسـتَه بـى، درد و غَمِتَـه
خَمِتَـه و  پیـچ  آن  اژ  قَـدِم  خَـمِ 

deĺ-e- ma dāyem andar mātamēta , be deĺ payvasta bī dard-o- qamēta.
ča persī ke čerā qadet bebū xam , xame qadem ažān pīč-o- xamēta.

روزم از شـو شـوم از روز بتـر بـى  
مـو  نالـه  فراغـت  از  روز  و  شـو 
روژم اژ شَـو شَـوِم اژ روژ بتََـر بى
شـو و روژ  اژ  فِراغِـت، نالـه  مـه

بـى زبـر  و  زیـر  آشـفته ام   بخـت 
بـى97 اثـر  بـى  بینوایـان  آه  چـو 
بـى زَبـَر  و  زیـر  آشِـفته ام   بخـت 
بـى اثـر  بـِى  بینوایـان  آه  چُـى 

                                        
rūžem až šäw šäwem až rūž batar bī , baxt-e- āšefteam zīr-o- zabar bī.
šäw-o- rūz až ferāqet nāĺe-e- ma , čü āh-e- bēnawāyān bē asar bī.

وا ته هرکس که قربش بیشتر بى 
وینـم تـه  مـژگان  یک بـار  اگـر 
وا تهِ هرکس که قُربشِ بیشتَر بى 
وینـِم تـِه  مِـژگان  یَک بـار  اگـر 

دلـش از دورى تـه ریـش تـر بـى
بـه جانم صـد هـزاران نیشـتر بى98
بـى ریشـتَر  تـِه  دُیـرى  اژ  دلـش 
بـه جانـِم صـد هـزاران نیشـتَر بـى

                                       
wā te harkas ke qorbeš bīštar bī , deĺeš až dürī-e-te rīštar bī.
agar yakbār mežgān-e- te wīnem  , bejānem sad hezārān nīštar bī.   
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نتیجه گیرى
نتیجــه بحث اینکه براى تلفظ و تصحیح دوبیتى هــاى باباطاهر - که در مرور زمان دچار تغییر و تحول 
شــده اند-  ابتدا باید با عنایت به نسخه هاى متقدّم، ویژگى هاى زبانى بابا را مشخص کرد، سپس با توجّه به 
فهلویات مشــابه، این دوبیتى ها را ویرایش و تصحیح کرد. شــایان ذکر است که  توجّه به خاستگاه و زبان 
باباطاهر نیز در تلفظ صحیح این دوبیتى ها نقش بســزایى دارد؛ چنان که  هنوز بسیارى از مصوت ها - نظیر: 

واو مجهول،   یاى مجهول و... - در گویش هاى محلىّ به کار مى روند. 

کتاب نامه
الف ـ کتاب ها

- انجوى شیرازى، ابوالقاسم، مردم و فردوسى، تهران، سروش، 1355. 
- اورنگ، مراد، سروده هاى باباطاهر همدانى، تهران، چاپ پرچم،1350.

- باباطاهر عریان همدانى، دیوان اشعار، به تصحیح و اهتمام وحید دستگردى، چاپ چهارم، تهران، ابن سینا، 1347.
- براون، ادوارد، تاریخ ادبى ایران، ترجمه و تحشیه از على پاشا صالح، چاپ دوم، تهران، ابن سینا، 1335.

 -------- ، تاریخ ادبیات ایران (از فردوســى تا ســعدى)، ترجمه فتح االله مجتبائى، چاپ ســوم، تهران، انتشارات 
مروارید، 1361.

- تبریزى کرندى، حسام الدین، دوره شاه خوشین لرستانى، کرمانشاه،[بى نا]، 1380.
- خان الماس، دیوان اشعار،کرمانشاه، خطى، 1376.

- خانلرى، پرویز، زبان شناسى و زبان فارسى، چاپ چهارم، تهران، توس، 1361.
- درویش نوروز سورانى، دیوان اشعار، به کوشش حقمراد کاکایى، کرمانشاه، خطى، 1374.

- روحتافى، حسین، تصحیح دوره باباهندو، به خط سیّد ایمان خاموشى، کرمانشاه، خطى، 1384.
- شاه ابراهیمى، سیّد امراالله، دیوان سید فرضى و یارانش، کرمانشاه، [بى نا]، 1377.

- شمیسا، سیروس، سیر رباعى در شعر فارسى (به ضمیمه اجمالى در باب فهلوى)، تهران، انتشارات آشتیانى، 1363.
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13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

60

بررسى ویژگى هاى زبانى و دستورى دوبیتى هاى باباطاهر همدانى/ سیدآرمان حسینى آبباریکى

15. خانلرى، زبان شناســى و زبان فارســى ، ص 
.141

16. براون، تاریــخ ادبیات ایران (از فردوســى تا 
سعدى)، ص 366. 

17. اورنگ، سروده هاى باباطاهر همدانى، ص 97.
یــا  (پهلویانــه)  فهلویــات  عســگرى عالم،   .18
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27. روحتافى، تصحیح دوره باباهندو، ص 19.
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مصراع و در پنج هجا مى آمده اســت؛ و در مصراع 
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36. همان، ص 58.
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ادبیات تهران، ص 57.
58. باباطاهر عریان همدانى، دیوان اشعار، ص 48.
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63. همان، ص 47.
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66. مینوى، همان، ص 58.

67. همان،ص 57.
68. خان الماس، دیوان اشعار، ص 69.

69. انجــوى شــیرازى، ، مردم و فردوســى ، ص 
327. این بیت از« دارجنگه» سیدّ نوشاد ابوالوفایى 
انتخاب شــده که به گویش گورانى ســروده شده 
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دهه گذشــته، تمام سرایندگان گویش هاى مختلف 
حوزه جنوبى زبان کُردى، به گویش گورانى شــعر 
مى ســروده اند؛ البته دراین منظومه، بسامد واژگان 

لکى نیز قابل توجّه است.
70. صفایــى، ابراهیم «شــعرهاى باباطاهر را غلط 

مى خوانند» ، ارمغان ، ص 298.
71. انجوى شیرازى، همان، ص 324.

72. صفایى، همان، ص 299.
73. مولایى،«چنــد نکتــه درباره شــیوه تصحیح 

دوبیتى هاى باباطاهر»، نامه فرهنگستان، ص 81.

74. مینوى، همان، ص 56.
75. همان، ص 57.
76. همان، ص 56.

77. تبریزى کرندى، دوره شــاه خوشین لرستانى، 
ص44.

78. خان الماس، همان، ص 69.
79. همان، 56.

80. تبریزى کرندى، دوره شــاه خوشین لرستانى، 
ص 44.

81. مینوى، همان، 57.
82. توله(tüla)، واژه اى کُردى و به معنى شــاخ و 

نهال است.
83. همان، ص 57.

84. انجوى شیرازى، همان، 329.
85. مینوى، همان، ص 56.

86. باباطاهر، همان، ص 31
87. همان، 32.

88. در این مــورد براى همگنــى در قافیه «روژ» 
را «روز» نوشــته ایم؛ همچنان کــه در بســیارى از 
ســروده هاى کُردى، روز با واژگانى چون ســوز، 

افروز و... قافیه شده است.
89. همان، ص 38.
90. همان، ص 38.

91. تلفظ درســت این کلمه  dürterاست، امّا به 
ضرورت قافیه  dürtarضبط مى شود.  

92. همان، ص 39.

93. همان، ص 51.
94. در گویش هاى غرب کشور «ع» و «الف» و نیز 

«ق» و «غ» به صورت یکسان تلفظ مى شوند.
95. همان.

96. همان، ص 52.

97. همان، ص 60.
98. همان، 68.


